
هنوز از او سيراب نشده ايم

«احمدرضا احمدى» يكى از وجودهاى يگانه روزگار ماست؛  �
ــهرت و مشغله  ــعر – به عنوان ش آدمى چندوجهى كه جز ش
اول و مهم ترش- ردپاى او را در سينما و موسيقى و ادبيات و 
پژوهش هاى فرهنگى هم مى توان يافت. اگرنه فعاليت مستقيم 
ــرش در ايجاد حركت ها و  ــن زمينه ها، بلكه نقش و تاثي در اي
ــى از آنها جزو مهم ترين  ــرورش و هدايت آدم هايى كه برخ پ
ــف اين كثيرالاضلاع  ــتند. در توصي فعالان اين عرصه ها هس
فرهنگى، فراوان گفته شده؛ اما همه اين توصيف ها خواه ناخواه 
ــود. به نگاه شوخ «احمدى»  به همان وجه غالب او ختم مى ش
كه گويى به بى اعتبارى و گذرابودن همه چيز گواهى مى دهد؛ 
ــرى كمى پايين كه انگار  وقتى كه با عينك و بى عينك، با س
ــه اين مى ماند كه همه چيز را به  ــر به بالا نگاه مى كند، ب از زي
ــا اتفاقا از بالا نگاه نمى كند و مهم تر از همه  هيچ مى گيرد؛ ام
ــود را مى داند؛  ــدازه و جايگاه خ ــت. ان اينكه آدمى كم ادعاس
بلندپروازى هاى بى خودى و ادعاهاى فراتر از توان و ظرفيتش 
ندارد. «احمدرضا احمدى» نه تنها طنز را مى فهمد كه طنزپرداز 
قهارى است. طنزش تيز و شفاف است. هم مفرح است و هم 
عميق. مثل حالت چشم هايش. طنزى است كه از عريان كردن 
ــا درمى آيد. حتى توى  ــتن تضاده تضادها، از كنار هم گذاش
ــتخطش هم طنز دارد. دستخطش را ديده ايد؟ مثل خط  دس
بچه هاى سال اول مدرسه. باورنكردنى است؛ تركيب آن خط 
ــرتق و  ــعر و نثر. كودك درونش هنوز بازيگوش و س و اين ش
ــدن  چموش مانده؛ وقتى كه حتى ناراحتى قلبى و كم سوش
چشم هايش هم مايه شوخى هاى تلخ و شيرين اوست، سيماى 
مرد بزرگى در برابرت شكل مى گيرد كه چاره اى جز احترام به 

او و دوست داشتنش نيست. 
ــابى  ــدى» يكى از آدم هاى درست وحس ــا احم «احمدرض
ــتان در انتظار نصب  ــت كه حالا افقى در بيمارس دوروبر ماس
تكنولوژى به قلب مبارك است. ما هنوز از او سيراب نشده ايم 

و منتظرش هستيم. 

زاويه ديد

«احمدرضا» با زندگى، صادق است

ــدن  � ــه خبر بيمارى و بسترى ش ــل ك ــه روز قب  از دو، س
ــيار نگران حالش شدم. ما  «احمدرضا احمدى» را شنيدم بس
رفقاى ساليان هستيم و حتى تجربه يك كار نمايشى مشترك 
داشتيم كه متاسفانه امكان اجرا پيدا نكرد. نمايشنامه «فرودگاه، 
ــت. روزهاى خوب و  ــرواز 707» را «احمدرضا» براى من نوش پ
خاطره انگيزى با هم داشته ايم كه به پاس آن روزها و خاطرات، 
دعا مى كنم تا آن روزهاى عجيب با بهبود «احمدرضا» دوباره 
تدوام پيدا كند و عمل قلب اين دوست خوبم، با موفقيت انجام 
ــعرها و نوشته هاى  ــيم و از ش ــود تا كماكان در كنار او باش  ش
ــذت ببريم و بتوانيم در كنار هم آن نمايش را روى  زيبايش ل
صحنه ببريم. «احمدرضا» با زندگى، صادق است و حتما زندگى 

جواب مهربانى هاى او را خواهد داد. 

ياد دوست

كارتون خواب

روزگار سپرى شده

براى «احمدرضا احمدى» كه همين يك نسخه است
هم با برق كار مى كند هم با باترى

نگر تا اين شب خونين سحر كرد
            چه خنجرها كه از دل ها گذر كرد
                                           سايه

ــان به  آدم هايى كه حتى چند دقيقه اى سروكارش
ــن را خوب مى فهمند. «تو»  «تو» افتاده، حتما حرف م
ــكنندگى ات يك جورهايى مقاوم تر از  با وجود همه ش
خيلى هايى. تو كسى هستى كه وقتى بيمارى طاقتت را 
طاق مى كند و همه بال بال مى زنند كه چه كنيم، با آن 
ــگاه نافذ رو مى كنى به آدم و مزه اى مى پرانى كه قند  ن
توى دل آدم آب مى شود كه خدايا «احمدرضا احمدى» 

را از ما نگير. 
حالا كه اين يادداشت را مى نويسم شنبه 12مرداد 

است، گويا دوره «احمدى نژاد» تمام شده. اما راستش 
را بخواهى امروز كه بحث داغ همه شبكه هاى 
ــلام و عليك آدم ها همين رفتن  مجازى و س
احمدى نژاد از دولت است، مهم ترين دغدغه 
من عمل قلبى است كه تو يكشنبه قرار است 
انجام دهى و توى قلبت باترى بگذارند. خب نه 

اينكه تغيير در كشور برايم اهميت نداشته باشد 
ــت  ــاله اصلى اينجا براى من به راس نه! اما مس
ــردد و تفاوت  ــا بر مى گ ــژاد» آدم ه و دروغِ «ن

«احمدى نژاد» با «احمدى». 
ــد  ــت بگويم هرچه باش بگذار سرراس

هشت سال حكمرانى احمدى نژاد براى 
ــن دوره خوبى نبود  ــن و امثال م م

ــا... دوره  ــت ام و به قولى گذش
«كاش زودتر تمام شود» بود. اما 
قصه تو فرق مى كند احمدرضا! 

ــعر تو گره خورده است.  ــاعرجماعت با ش زندگى ما ش
ــعر و البته  همان روزهايى كه ذكرش رفت با صدا و ش
ــر شد. با صداى گرم و دلنشينت  مزه پرانى هاى تو به س
ــده و البته شعرِ  كه هرچه را دكلمه كرده اى ماندگار ش

بى مانندت كه بى هيچ پوششى مى گويد: 
شهرى گفت: آرى

ــهر رسيد و  ــته به كنار برج كهنه ش كبوترى خس
گفت: نه. 

و البته نگاه طنزت به زندگى كه مى دانم هرچقدر بر 
تو سخت تر گرفته تو رندانه تر و تيزتر آن را نواخته اى و به 
قولى دستش انداخته اى. باور كن همه اين چند روز را كه 
در بيمارستانى و از طريق «ماهور» برايم پيغام مى فرستى 
منتظر يكى ديگر از خلاقيت هاى منحصربه فردت بودم 
كه اين بيمارى و زندگى را دست بيندازى. خب تو هم 
كه رفيق مسعود كيميايى هستى و رفاقت سرت مى شود 
و انتظار من را بى پاسخ نگذاشتى. ديروز كه ماهور تعريف 
كرد كه درباره گذاشتن باترى در قلبت چه گفته اى، باز 
ــن و طنازى ات غبطه خوردم. گفته  هم به حضورذه
بودى: من تنها شاعرى هستم كه هم با برق كار 

مى كنم هم با باترى! 
و حالا كه اين يادداشت را مى خوانى، خدا 
را شكر باترى را در قلبت كار گذاشته اند 
ــى هم با  ــا برق كار مى كن و هم ب
باترى. و البته امروز ديگر دولت 
احمدى نژاد هم تمام شده است. 
و دست آخر اينكه باز هم اصالت 
با خود توست كه احمدى خالى 
ــتى و نه پيشوندى  دارى و  هس
نه پسوندى. به تو سلام مى كنم، 
ــعرها و  برايت آرزوى بهترين ش
ــين ترين لبخندها و عمرى  دلنش
ــدا  ــلامتى دارم. خ ــا س ــراه ب هم

حافظت احمدرضا احمدى. 
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 پوريا سورى

 هوشنگ گلمكانى داوود رشيدى

دعاى روز بيست وششم ماه مبارك رمضان
الَلّـهُمَّ اجْعَلْ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً وَذَنبْى فيهِ مَغْفُوراً وَعَمَلى فيهِ 

مَقْبُولاً وَعَيْبى فيهِ مَسْتُوراً يا اسَْمَعَ السّامِعينَ
اى خدا در اين روز سعيم را در راه طاعتت بپذير و جزاى خير 

عطا فرما و گناهم را در اين روز ببخش و عملم را مقبول و عيبم را 
مستور گردان، اى بهترين شنواى صداى خلق.

«معتادان فيس بوك» منتشر شد
ــادان فيس بوك»،  � «معت ــاب  كت

نوشته مهندس على محمد آقازمانى، با 
همت انتشارات درسا، وارد بازار كتاب 
ــا مقدمه دكتر  ــد. اين كتاب كه ب ش
فاطمه خدايى فر، استاد روان پزشكى 

دانشگاه شهيدبهشتى نيز همراه شده است، موضوع روانشناسى 
و تهديدات سايبرى را با نثرى ساده در موضوع پرتال فيس بوك 
ــد كاربران ايرانى اين  به خوانندگان معرفى مى كند و مى كوش
ــبكه هاى  ــبكه را با موضوعات نوآورانه مختلف در عرصه ش ش
ــادان فيس بوك» در  ــنا كند.كتاب «معت اجتماعى (SNS) آش
112صفحه و در قطع رقعى و با شمارگان 2000نسخه و قيمت 

4500تومان وارد بازار نشر شده است. 

مخبرالدوله

ر ز ر
حالا كه اين يادداشت را مى نويسم شنبه 12مرداد 

«است، گويا دوره «احمدى نژاد» تمام شده. اما راستش 
را بخواهى امروز كه بحث داغ همه شبكه هاى 
عليك آدم ها همين رفتن و ــلام س مجازى و

احمدى نژاد از دولت است، مهم ترين دغدغه 
من عمل قلبى است كه تو يكشنبه قرار است 
انجام دهى و توى قلبت باترى بگذارند. خب نه 

اينكه تغيير در كشور برايم اهميت نداشته باشد 
ــت  اينجا براى من به راس ــاله اصلى نه! اما مس
ــردد و تفاوت  ــا بر مى گ ــژاد» آدم ه «ن دروغِ «و

« با «احمدى». «احمدى نژاد»
ــد  ــت بگويم هرچه باش بگذار سرراس

هشت سال حكمرانى احمدى نژاد براى 
ــن دوره خوبى نبود  ــن و امثال م م

ــا... دوره  ــت ام و به قولى گذش
«كاش زودتر تمام شود» بود. اما 
مى كند احمدرضا!  فرق قصه تو

روز ى خ ىپ نر ر و
گ كرد كه درباره گذاشتن باترى در قلبت چه
ــن و طنازى ات غبطه خ هم به حضورذه

بودى: من تنها شاعرى هستم كه هم
با باترى!  مى كنم هم

و حالا كه اين يادداشت را مى خ
را شكر باترى را در قلبت كار
ــا برق كار مى ك و هم ب
باترى. و البته امروز

احمدى نژاد همتمام
و دست آخر اينكه باز
با خود توست كه اح
ــتى و نه پيشون هس

نه پسوندى. به تو سلا
برايت آرزوى بهترين
ــين ترين لبخند دلنش
ــلامتى ــا س ــراه ب هم

حافظت احمدرضا احمد

شر شد

ضوع روانشناسى 
پرتال فيس بوك 
ربران ايرانى اين 
ــبكه هاى  صه ش
ن فيس بوك» در 
2نسخه و قيمت 
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